
به مــرگ را در شــخصیتی که بــه اوج قدرت 
خود رسیده است ستایش می کند و چنین 
اندیشــه ای را بیانگــر و نشــان شــخصیت 
والا می دانــد زیــرا معتقد اســت کــه »آدمی 
در پاندولــی میــان درد ناشــی از تمایــلات 
برآورده نشده و خســتگی در نوسان است« 
و بایــد »بهنگامــی ایــن میــل بــه رهایــی از 
درد و رنج را جســت«. ولفِ در ســاعات نیز 
همین گونه است. نوعی رسیدن به جایگاه 
مدنظر همراه با خســتگی از زیستن؛ و گویا 
ولف، بهنگام مردن را برای خود برمی گزیند. 
همچنان که ریچارد تصمیم به ویرانی خود 
می گیرد، وقتی نمی تواند به شکلی ارجمند 
زندگی کند و زیســت حقارت آمیز برای او پر 
از رنج است. به همین خاطر است که شاید 
ســاعات دالدری نفوذی عمیق و احساسی 
از ادراک پدیــدۀ خودکشــی را در برابــر مــا 
قرار می دهــد. اگر بر ایــن گزاره هــای نیچه 
تأکیدی کنیم که می گوید: »برحذر باشیم 
که مرگ در مقابل زندگی است« درخواهیم 
یافت کــه انتخاب مرگ از ســوی ولف، تنها 
یک انتخــاب بــرای خلاصی نیســت؛ بلکه 
پایان بخشــی به یــک زندگی پرثمر اســت. 
همان مــرگ غیرقابل درکی کــه نیچه از آن 
ســخن می گفــت. »مــرگ حیات بخــش« 
شاید، که نگرۀ پروست دربارۀ مرگ هنرمند 

را ثابت می کند.
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»آیدا« قرار است از صومعه نزد خالۀ افسرده 
و غمگین خود برود. او فردی اســت مؤمن 
کــه زندگــی در صومعــه را بــه نالــه و یأس و 
شــهوت ترجیــح می دهــد؛ امــا خالــه اش 
دقیقاً بالعکس اوســت. »واندا« فردی کافر 
و بی ایمان است؛ مشروب می نوشد؛ غرق 
در زندگی بی قاعدۀ خود است که درنهایت 
در سکانســی فراموش نشــدنی خودکشی 
می کند. سکانســی که پنجره را قاب بســته 
و واندا، خاله آیدا، ناگهــان وارد قاب تصویر 
می شــود و خود را از پنجره بــه بیرون پرتاب 
می کند. این ســکانس یک تصمیم ناگهانی 
و شــوکه برانگیز را نمایــش می دهــد؛ امــا 
این لغزش آنــی، از بی ایمانی واندا  نشــئت 
می گیــرد. بی ایمانــی ای که قرار اســت آیدا 
نیز بــه آن تن بدهــد و پــس از تجربۀ چنین 

زندگانی ای باز به صومعه بازگردد. 
مارکــسِ جامعه شــناس، در خودکشــی و 
پاریس، مقالــه ای آماری دربارۀ خودکشــی 
و بــورژوازی، می نویســد: »انســان مؤمــن 
می تواند بــه جهانی بهتــر بیندیشــد اما اگر 
انسانی مؤمن نباشــد، آرامش را در نیستی 
می جویــد.« این انســان ناآرام، انســانی که 
مؤمن نیســت، واندای فیلم آیدا، خاطرات 
هولناک جنگ را با خود به یدک می کشــد و 
باید در قبال حجم پرفشار چنین ویرانه ای 
»تنهــا« زیســت کنــد. تنهایــی از یک ســو و 
افسردگی و اضطراب از سوی دیگر، آرامش 
را از وی گرفته است. او باید خود را از هستی 
ســاقط کند تــا آرام بگیرد زیــرا نمی تواند در 
برابر تجربه های هولناک گذشــته، قد علم 
کند. او فقط و فقط با خودکشــی به آرامش 

می رســد. تلقــی لکانی مارکســی کــه بیــان 
شــد، در اینجاســت که با انگیزۀ خودکشی 
وانــدا در آیدا ســازگاری پیدا می کنــد. لکان 
خودکشــی را کنشــی می دانســت کــه در 
آن ســوژۀ مالیخولیایــی به ســمت ابــژه ای 
ناموجود و در خلأ حرکت می کند و چاره ای 
آیــدای  در  نمی یابــد.  ساقط شــدن  جــز 
پاولیکوفسکی این مسئله در رابطه با خالۀ 
آیــدا نمایان می شــود و آیــدا می مانــد و رنج 

هستی خویش.
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در برخی اندیشــه های اجتماعی، فلسفی و 
روانکاوی، فرد هنگامی که نمی تواند زیست 
حقیرانه را تاب بیاورد، چاره ای جز خودکشی 
نمی یابــد. این حقیرشــدن فــرد، از عوامل 
وجــودی و اجتماعــی و روانــی ای تشــکیل 
می شــود که از درون و برون احســاس رنج 
را بــه او تحمیــل می کنــد. در تمامــی آثــار 
ســینمایی ایــن حقــارت زیســتن موجــود 
اســت؛ یعنی دســت وپنجه نرم کردن با فقر 
و بی عدالتی و با بی مهری و آســیب روانی؛ 
امــا در جایــی شــخصیت میــل به زیســتن 
دارد و »در برابر رنج قرارگرفتــن« را انتخاب 
می کنــد، همچــون »رهایی از شاوشــنگ« 
یا »اولین خــون« یا »حرفــه ای« و اغلب آثار 
سینمایی؛ و در جایی نیز می خواهد خود را 
خلاص کند، همچون نمونه های بالا؛ اما آن 
چیزی که پرواضح است تفاوت رویکردها در 
نگرش افرادی اســت که میل بــه ویرانگری 
خود دارند و سینما نیز در طول تاریخ خود، 
و در پرسپکتیوی کلی، این تفاوت را در برابر 

دیدگانمان قرار می دهد. 
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